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  چكيده
تواند درحوزه  هاي يك تبيين در خور علمي كه مي وشته با بيان ويژگيها و مولفهدر اين ن

، مطابق  ، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته است كه دانش جغرافيا به كار گرفته شود
،  گرايي دورويكرد اساسي در جغرافيا يعني رويكرد پوزيتيويسم وهمچنين رويكرد انسان

در ادامه با طرح مباني و . ين علّي و غايي در جغرافيا نام بردتوان نهايتاً از دو نوع تبي مي
، چنين نتيجه  آني    آيات قر اصول ديدگاه اسلامي نسبت به جغرافيا به ويژه با استناد به 

، اولاً قلمرو دانش جغرافيا فراتر از محدوده سياره زمين بوده و  گرفته شده است كه
، دانش جغرافيا هم در  وثانيا مطابق اين ديدگاه ،گيرد تمامي قلمرو كائنات را دربرمي

از آنجا كه . علمي و قانونمندبخش طبيعي و هم در بخش انساني برخوردار از تبيين 
تمامي موجودات و ذرات عالم آفرينش مشمول قوانين تكويني وجريان هدفمند و از 

ن كلان غايي هاي علّي دردرون يك تبيي ، لذا جميع تبيين هستنداي  پيش تعيين شده
   .  گيرند جاي مي

  
، تبيين عليّ و  ، جهان پنج بعدي ، تركيب حقيقي و اعتباري ، قياس ، استقرا تبيين: كليد واژگان

  .   غايي
  

                                                 
 
  استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران .  1
 عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان .  ٢
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  مقدمه
، اصول و قواعد عام و فراگيري است كه بر  هدف از يك تبيين در خور علمي در واقع كشف روابط

ها را در شرايط خاص و يكسان  ه نحوي رفتار مشترك پديدهاي از پديدارها حكمفرماست و ب دسته
برند،  بكار مي "تعليل "رادف با واژه ترا م "تبيين"اين كه غالباً واژه . نمايد توجيه و تعليل مي

تأكيد بر اين نكته است كه، هدف و غايت هر تبيين علمي در حقيقت جستجو براي كشف علت يا 
از . شود هاي مورد مطالعه مي لان رفتار خاص از سوي پديدهمجموعه عللي است كه موجب بروز ف

. باشد مي "چگونه "و  "چرا  "اين رو هر تبيين علمي بدنبال دست يابي به پاسخ سئوالاتي نظير 
بديهي است هر تبيين دقيق و جامع كه اسباب كشف و شناسائي ماهيت، ساختار و رفتار گروهي 

گردد و مبناي  ه بعد به صورت اصول و قوانين كلي متجلي ميآيد، در مرحل ها بشمار مي از پديده
با توجه به اين . شود هاي همسان محسوب مي ها و انتظارات بعدي در مورد رفتار پديده بيني پيش

توان گفت كه هر تبيين و تشريح علمي مشتمل بر سه عنصر و مولفّه اساسي  مفهوم از تبيين، مي
، تعيين و تحديد  تر به تعبير روشن .  "روش شناسي"و  "قلمرو  "،  "موضوع": است كه عبارتند از 

كارل  "دقيق موضوعِ مورد تشريح، همچنين قلمرو و محدوده آن و سرانجام متدولوژي و به تعبير 
اگر مقصود  .  ، عناصر اصلي تشكيل دهنده يك تبيين جامع علمي است "منطق اكتشاف " 1"پوپر

يا  "تميز"هله نخست با مقوله باشد، در و "علم تجربي"، در يك تبيين "علمي"از پسوند 
ي علم به  مبحث تميز كه از اُمهات مباحث موجود در فلسفه. سروكار خواهيم داشت "تحديد"

مورد بحث و مطالعه در هر رشته علمي  "موضوعِ "آيد، متكفلّ تعيين و ترسيم دقيقِ  حساب مي
  .است

به همين . سازد ها مشخص مي شته را در رابطه با ساير رشتهعلاوه بر آن، قلمرو مورد كاوش آن ر
، ابزار و امكاناتي است  ها يا منطق و اسلوب مطالعه، ناظر به روش "روش شناسي "ترتيب، مبحث 

ها  بندي داده مند، شناساييِ رفتار و مفاد موضوعات تحت مطالعه و سپس طبقه كه به صورتي قاعده
  . ها را بر عهده دارند قوانين و نظريهو اخذ نتايج و تنظيم اصول و 

 

                                                 
 

1.  Karl popper 
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    تبيين در جغرافيا 
موضوع  "در رابطه با مسئله تميز و تحديد موضوع علم تجربي بر اين عقيده است كه،  1"ارسطو"

 "اجسام "روشن است تغيير و دگرگوني خصيصه عمومي . "علم تجربي تغير و دگرگوني است
ز علم تجربي همان دانشي است كه به مطالعه احوال اجسام رود و از اين رو مقصود وي ا بشمار مي

   .  )12، ص  1377لازي، ( .پردازد مي
گاليله . نيز ابراز شده است "نيوتون "و  "كپلر"،  "گاليله "اعتقاد مشابهي نظير اين، از سوي 

ه، اشياء نظير شكل، انداز"ي كيفيات اوليه "موضوع علم تجربي محدود به مطالعه"معتقد بود، 
باشد و بنابراين تفسيرهاي غايت انكارانه  هاي عيني مي تعداد، مكان و مقدار حركت و ديگر خاصه

  ).60، ص  همان(  "كه مورد نظر ارسطو بود، بايد از قلمرو دانش تجربي طرد شوند

كه ميراث خوار فكري فيلسوفان 2 "اصحاب حلقه وين "، فلاسفه پوزيتيويست نظير  در عصر ما
بشمار  6 "ويتگنشتاين"و  5 "برتراند راسل"، 4 "جان لاك" 3 "ديويد هيوم"چون   متقدمي

كنند و  روند، اساساً نه در علم تجربي بلكه علم به مفهوم مطلق، همين عقيده را تبليغ مي مي
نمايد و ذيل  شالوده علم را بر يك تفسير رئاليستي به مفهوم عينيت گراييِ محض استوار مي

، هر تفسير و مطالعه در موضوعات نامحسوس و ذهني را غير علم و بلكه  7"معناداري"مبحث 
در نزد ايشان، موضوعاتي چون فلسفه و رياضيات جملگي در رديف . انگارند موهومات صرف مي

باشند و از  قابل انطباق نمي 8 "پذيري تحقيق يا تجربه"قرار داشته و با ضابطه  "متافيزيك"مسائل 
   .  )1381گيليس، (. گيرند قلمرو معرفت علمي جاي مياين رو در خارج از 

. در مبحث روش شناسيِ علمي، از ديرباز نگرشهاي مختلف و حتي متضادي وجود داشته است
در حوزه علم تجربي را يگانه روش و منطق قابل قبول  10 "آگوست كنت"و  9 "فرانسيس بيكن"

هاي علمي از  هاي كلي و نظريه عميميعني دستيابي به سطوحي از ت "روش استقرا"عبارت از 
بر  "حلقه وين "و  11"كيمبريج"فيلسوفان متأخر در مكتب  كهدانند  طريق مشاهدات مكرر مي

                                                 
 

1.   Aristotle 
2 Vienna circle 
3.   David Hume 
4.   John locke 
5.   Bertrand Russel 
6.   Ludwig Wittgenstein 
7.   meaning 
8.   Verifiability 
9.   Francis Bacon 
10.   Auguste Conte 
11.   Cambridge school 
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تحقيق علمي را به عنوان  "ارسطو"در مقابل،  . آن تأكيد دوباره نموده و به تحكيم آن پرداختند
از نظر . كند مشاهدات قلمداد ميپيشروي از مشاهدات به اصول كلي و بازگشت از اصول كلي به 

ارسطو، يك روش در خور و رضايت بخش علمي متضمن دستگاهي است مركب از دو شيوه 
او معتقد بود كه  دانشمند بايد اصول تبيين كننده را از پديدارهايي كه . 1"قياسي –استقرائي "

مقدماتي كه شامل اين بايد تبيين شوند استقرا كند و آنگاه قضاياي مربوط به پديدارها را از 
توان به  روش دوگانه ارسطو را مي .)2، ص  1377لازي، (اند، به نحو قياسي استنتاج نمايد  اصول

  :اين صورت نشان داد
  

  استقرا      
)2(                                             )1 (  

                    مشاهدات                اصول تعيين كننده       

                    )3(  

  قياس          
  ارسطو» قياسي –استقرائي «دستگاه :  )1(شكل 

  
در مقابلِ استقراگرايان افراطي فيلسوفان ديگري هستند كه معتقدند، نه تنها روش علم استقرا 

اينان عقيده دارند، اصولاً . باشد اي بيش نمي نيست بلكه اساساً استقرا مفهومي نامعقول و افسانه
پذير  شود و هيچ مشاهده بدون اتكا به نظريه و فرضيات قبلي امكان اهده آغاز نميعلم از مش

شود و بدون داشتن يك  شوند كه، علم با فرضيات مقدماتي آغاز مي نيست از اين رو متذكر مي
توان  از جمله صاحبان اين اعتقاد مي. اي منشأ معرفت علمي نخواهد بود نظريه اوليه، هيچ مشاهده

كارل پوير . را نام برد  2"پي يردوهم"و  "كارل ريموند پوپر"مشهور قرن بيستم يعني  دو فيلسوف
، به تفصيل ضمن "ها  ها و ابطال حدس"و نيز  "منطق اكتشاف علمي"در آثار معروف خود مانند 

يا ارائه  "قياس "نقد و انكار روش استقراء و اصل مجوز آن، روش مناسب براي علم را روش 

                                                 
 

1.   Inductive - deductive 
2.   Pierre Duhem 
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داند و معتقد  اتي و سپس آزمون نتايج بدست آمده تا سر حد ابطال آن فرضيه ميفرضيات مقدم
ها و  بودن گزاره "ابطال پذير "است، ضابطه مناسب براي تميز معرفت علمي از معرفت غير علمي، 

، ص 1363پوپر،(و نيز ) 56و  55، صص 1381پوپر، ( قضاياي علمي است نه تحقيق پذيري آنها
هدف و ساختار " ي علم فرانسوي در كتاب مشهور فيزيكدان و مورخ فلسفه "پير دو هم".)318

نمايد و  اي مشابه با پوپر را ابراز مي ، در خصوص مسئله روش شناسيِ علمي عقيده "نظريه فيزيكي
اي مستند به  يعني هر مشاهده".نظريه  بارند)  علم( تمام مشاهدات در فيزيك "معتقد است كه، 

عبارت او در اين زمينه . شود يه قبلي است و به نحو قياسي از آنها نتيجه مييك فرضيه يا نظر
آزمايش در فيزيك، صرفاً مشاهده يك پديدار نيست، علاوه بر آن تفسير نظري اين  ". چنين است

  .) 62، ص 1381گيليس، ( "پديدار هم هست 
چكيده مطلب را به توان  بر اساس توضيحاتي كه پيرامون مفهوم تبيين علمي عرضه شد، مي

  : صورت نمودار زير نشان داد 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  هاي نو در فلسفه جغرافيا جلد اول با اندكي تغيير انديشه: اقتباس از  :) 2(شكل 
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. رويم به عمل آمد، اينك به سراغ جغرافيا مي "تبيين علمي"ق با تفسيري كه از معنا و مفاد مطاب
نستن اين موضوع است كه، اصولا يك تبيين جغرافيايي داراي آنچه در اين رابطه اهميت دارد دا

با تفسيري كه ما از مفهوم جغرافيا و ساختار آن در سطور بعد . هايي است چه ويژگيها و مولفّه
ايم، جغرافيا يك رشته تمام عيار علمي با همان ضوابط و معيارهاي مورد نظر در  بدست داده

  . گردد تعريف علم محسوب مي
شود كه ويژگيهايي چون  له علمي مركب از موضوعات واقعي، عيني و محسوس شمرده ميهر مقو

پذيري يا ابطال پذير بودن دارد و مبتني بر روش يا منطق استقرائي و  ، تجربه مشاهده پذيري
يك تأمل كوتاه در مفاد و . تر، دستگاهي مركب از قياس و استقرا است قياسي و به مفهوم دقيق

سازد كه تمامي  چنين موضوع و روش مطالعه در جغرافيا به خوبي روشن ميساختار و هم
ها و ويژگيهاي يك معرفت علمي در دانش جغرافيا موجود است و از اين رو تبيين علمي  خصيصه

هاي علوم قانونمند را دارا است، گرچه اين مطلبي  در اين رشته كاملاً خصلتي همانند ساير رشته
در نظر جغرافيدانان پيرو مشرب . انان در آن اتفاق نظر داشته باشندنيست كه عموم جغرافيد

اي و كمي بوده و خصلتي قانونمند دارد و  ، البته جغرافيا دانشي عيني، مشاهده"پوزيتيويسم"
در اين رابطه بخصوص مشاهدات فارغ . توان اصول و قوانين آن را از طريق استقرا تشريح نمود مي

گيرند و مدلهاي هندسي و رياضي در تبيين  ارزشي، بيشتر مدنظر قرار مي از نظريه و قضاوتهاي
به خوبي پيداست در چنين نگاهي به مفهوم . يابند العاده مي پديدارهاي جغرافيايي اهميتي فوق

جغرافيا، هدف جستجو براي كشف اصول و قوانين عامِ حاكم بر رفتار عناصر محيطي اعم از 
در اين رابطه جغرافيا بدليل خصلت قانونمند خود، تركيب و كليتي از طبيعي و انساني است و 

رود كه از طريق سازوكارهاي روابط عليّ به خلق سيستمي  اجزاء فيزيكي و انساني بشمار مي
ها و ارائه آن در قالب  انجامد و وظيفه جغرافيدان كشف روابط عليّ ميان پديده پيچيده و منظم مي

، جغرافيدان مشهور انگليسي در كتاب 1"پيترهاگت". جغرافيايي است قوانين عام و فراگير
هاي جغرافيايي و تشريح  هاي فضائي و كميِ پديده ، براي اثبات خصيصه"جغرافيا تركيبي نو"

ها، به نحو مبالغه آميزي از مدلهاي هندسي و محاسبات  قوانينِ حاكم بر توزيع فضائي پديده
ه عمل آورده است تا از اين طريق به تعليل و تبيين اشَكال، رياضي در اين خصوص استفاده ب

موقعيتها و دلايل پديدآمدن مناظر گوناگون جغرافيايي و تركيب و درهم تنيدگي عناصر موجود 
و  1"والتركريستالر"،  2"هاگراستراند" ايضاً جغرافيداناني چون. در محيط جغرافيايي بپردازد

                                                 
 

1.  Peter Huggett  
2. Hagerstrand 



          1313              )بر اساس فلسفه اسلامي(تبيين در جغرافيا 
   

 

نظريه "و  "نظريه مكان مركزي "،"پخش فضائي"هايي در زمينه  ، با ارائه نظريه2"ريچاردچورلي"
موريس "و  5"نتينگتنها السورث"،  4"مكيندر"،  3"راتزل"، همچنين كساني چون "اندازه –مرتبه 
اند تا جايگاهي علمي و قانونمند براي  ، هر يك به سهم خود اين هدف را دنبال نموده 6"ديويس

به تفسيرهاي قانونمند  7"ويدال دولابلاش"ر مقابل كساني مانند د. دانش جغرافيا تدارك ببينند
محض همراه با سازوكار جبرگرايانه و روابط ضروري و عليّ در جغرافيا با ديده ترديد نگريسته و 

اند و از ديدگاه استثناگرايي و امكان گرايانه ملهم از نگرش  در مقابل آن واكنش نشان داده
هر چند نگرش افرادي مانند دولابلاش صرفاً نوعي . اند ت و پيروي كردهبه جغرافيا حماي 8"كانتي"

و پوزيتيويستي محض جغرافيا شمرده  قانونمندواكنش منفي در قبال اعتقاد افراطي به ماهيت 
و  "استثناگرايي"به صراحت از  10،"هارتشورن"و  9"جانستون"شود، اما جغرافيداناني مانند  مي

ورزند  گويند و به جغرافياي غيرقانونمند تأكيد مي فيا سخن ميدر جغرا "منحصر به فردي"
ترين مشرب  پس از ديدگاه پوزيتيويستي، مهم ).1379جانستون، (و نيز )  32، ص1375شكوئي، (

هاي فرعي آن از قبيل تفسيرهاي  و شاخه "گرايانه انسان"قابل ذكر در جغرافيا، نگرش 
شك اگر نگاه پوزيتيويستي منجر به  بي. است در تبيين پديدارهاي محيطي 11"هرمنوتيكي"

و سرانجام نگرش  "، كمي)به مفهوم دكارتي( ديدگاه فضائي"،12"جبرگرايي"هاي  پيدايش مكتب
در  "تبين عليّ"ده و منحصر به شو تفسير مكانيكي از مفهوم تركيب جغرافيايي  "سيستمي"

،  "گرا انسان"هاي  ينه را براي مكتبرود، ديدگاه امكان گرايي زم تشريح شرايط محيطي بشمار مي
هاي غيرعليّ و ضروري از نوع تشريحات  و جغرافياي غيرقانونمند متكي بر تبيين "استثناگرا"

  .)129و  128ص ص، 1376هولت جنسن، ( فراهم ساخته است ،آماري و حساب احتمالات
يين علمي را جغرافيدان بسيار مشهور انگليسي معتقد است، شش نوع تب 13"ديويدهاروي"

  : ها عبارتند از  از نظر او اين تبيين. توان در جغرافيا از يكديگر تميز داد مي

                                                                                                                               
 

1.   Walter christaller 
2.   Richard chorley 
3.   Ratzel 
4.  Mackinder 
5.   Huntingdon 
6.   Morris Davis 
7.   Vidal de la Blache 
8.   Kant 
9.   Johnston 
10. Hartshorne  
11. Hermenutic 
12. Determinism 
13. David Harvey 
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  .  توصيف آگاهانه )1
 تحليل مورفومتريك )2

 تحليل عليّ  )3

 اشكال تشريح زماني )4

 تحليل كاركردي اكولوژيكي )5

   .  )151، ص  همان(تحليل سيستمي  )6
صرفاً به  ويت ازاين نظر متفاوت دانست كه روي را با جغرافيدانان پوزيتيويسها شايد بتوان نظر

به  عمدتاًگرا نيز  در قطب مخالف، جغرافيدانان انسان .داردنتحليل عليّ در جغرافيا اعتقاد 
توان چنين برداشت  بدين ترتيب مي. ورزند هاي آماري و تفسيرهاي هرمنوتيكي تأكيد مي تحليل

تبيين  -2تبيين عليّ  -1. صور استكم دو نوع تبيين در جغرافيا قابل ت نمود كه، دست
گرايانه، جبرگرايي، و  تواند گرايشهاي كمي روشن است نتيجه هر تبيين عليّ مي. هرمنوتيكي

هاي آماري و هرمنوتيكي  سرانجام جغرافياي قانونمند را به دنبال داشته باشد، حال آنكه تبيين
گرا  ونمند و حداكثر جغرافياي منطقههاي استثناگرايي، جغرافياي غيرقان زمينه را براي ديدگاه

  .  سازد فراهم مي
آنچه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت، نحوه نگاه و تفسير جغرافيدانان غربي نسبت به جغرافيا و 

اما ديدگاه اسلام در خصوص معنا، قلمرو و روش جغرافيا موضوعي است . ساختار سازماني آن بود
  . پردازيم آن مي كه اينك به بيان چارچوب و ويژگيهاي

نخستين مطلبي كه در اين رابطه اهميت دارد آن است كه، از نظر تفكر اسلامي، موضوع علم 
تر، جغرافيا  به تعبير روشن. جغرافيا مفهومي مركب و مشتمل بر دو جوهر مادي و مجرد است

. ردگي علمي است كه در آن يك موضوع مركبّ شامل طبيعت و انسان مورد مطالعه قرار مي
تركيب مورد نظر در اينجا مبتني بر يك مفهوم دقيق فلسفي بوده و بر نوعي اتحاد ميان طبيعت و 

رسد مفهوم تركيب در جغرافيا مطابق  ليكن به نظر مي. انسان بصورتي حقيقي و عيني استوار است
لسفي بوده و اند، فاقد دقت لازم ف تفسيري كه امثال پيترهگت و ساير جغرافيدانان غربي ارائه داده

زيرا از ديدگاه فلسفي معيار لازم براي يك تركيب حقيقي آن . اساساً معناي تركيب را در برندارد
است كه، از آميختن دو يا چند شييء، موجود و صورت نو و جديدي حاصل گردد كه با اجزاي 

براي  "هاگت"پيشين كاملاً متفاوت باشد، حال آنكه معيار بدست داده از سوي افرادي چون 
روشن است از تأثير و تأثرّ . دو يا چند شيء بر هم "تأثير متقابل"توجيه تركيب، عبارت است از 

آيد تا چنين تلقي گردد كه نوعي تركيب  ، لزوماً موجود و صورت جديدي پديد نمي اشيا بر هم
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بوده و  "تأليف"لذا به نظر ما مفهوم مورد نظر ايشان از تركيب، حداكثر نوعي. پيدا شده است
نظير تنظيم و آرايش تعدادي كتاب در يك . رود تركيبي غيرحقيقي و بلكه قراردادي بشمار مي

بديهي است اين نوع تركيب تابع . قفسه و يا تنظيم و آرايش ابزار و اثاثيه در درون يك اتاق
ين مورد جايي است و بكار بردن واژه تركيب در ا خواست و سليقه افراد بوده و قابل تغيير و جابه

تركيبي كه مورد نظر ماست از نوع . رود كه فاقد دقت فلسفي است آميز بشمار مي تعبيري مسامحه
اتحاد و تركيب بدن و نفس در مورد انسان است بطوري كه در آن بدن معادل طبيعت فرض شده 

در  ، ما تركيب طبيعت و انسان و نفس معادل انسان و لذا متناظر با وحدت و تركيب بدن و نفس
نمائيم و روشن است كه تركيب بدن و نفس تركيبي كاملاَ حقيقي و  جغرافيا را توجيه و تفسير مي

، حقيقت انسان همان نفس اوست و  از سوي ديگر ما معتقديم. عيني است نه قراردادي و اعتباري
  .)317-319، ص   1375مصباح يزدي، (حقيقت نفس عبارت است از علم، شعور و ادراك 

س اين تعبير معتقديم، هر شئي جسماني اعم از يك مولكول و ذرات اتمي تا اجرام عظيم بر اسا
روند كه يك  هاي جوهر مادي و جسماني بشمار مي آسماني، همه به عنوان مصاديق و نمونه

و  1صدرالمتألهين، اينشتاين"سيستم چهار بعديِ مشتمل بر زمان و مكان و به تعبير 
به جز چهار بعد ياد شده، در هر ذره . سازند را مبتلور مي 3)گاهي –اي ج(، سيستم 2"مينكوفسكي

كنيم، قوانين عام و فراگير فيزيكي و شيميائي نظير  خُرد و در هر جرم عظيم مادي كه تأمل مي
نمائيم كه  را مشاهده مي …قوانين جاذبه، الكترومغناطيس، مكانيك،حركت، سرعت، دما، انرژي و 

اين قوانين علمي مصداق  .دننماي را حفظ مي نساختار داخلي و خارجي آ موجوديت اشياء و
رياضيدان آلماني  "ريمان"روند و بر اساس تئوري عمومي  روشن علم، ادراك و شعور بشمار مي

را به ابعاد ) قوانين علمي(كند، معتقديم اگر بعد شعور و ادراك  بعدي بحث مي nكه از هندسه 
نمائيم، آنگاه با سيستمي پنج  بعدي مواجه خواهيم شد كه چهار  بعد  چهارگانه پيشين اضافه

باشد، بطور حقيقي و  جسماني با بعد شعور و ادراك كه معادل نفس و در نتيجه معادل انسان مي
مطابق اين تعبير، چهار بعد مادي اشيا معادل طبيعت و بعد . اند عيني تركيب شده و عينيت يافته

بدين ترتيب، تمامي كائنات به منزله يك تركيب . اند عادل انسان فرض شدهم) شعور(پنجم 
  .رود جغرافيايي عظيم و گسترده بشمار مي

                                                 
 

1. Einstein 
2. Minkowski 
3. (space – time) 
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در حالي كه . اين نخستين وجه تمايز تعريف ما از جغرافيا با تعريف جغرافيدانان غربي از آن است
قلمرو جغرافيا را تنها به  دانيم، ايشان موضوع و ما كليت جهان را موضوع و قلمرو جغرافيا مي

  . نمايند سياره زمين محدود مي
دهيم، جغرافيا علمي فضائي، عيني و تجربي است كه  بر اساس مفهومي كه ما از جغرافيا ارائه مي

  .باشد در بردارنده قوانين فراگير و جهانشمولي نظير علوم طبيعي ديگر مانند فيزيك و شيمي مي
 "فضائي"شود، جغرافياي را كه شامل تمامي كائنات شمرده ميما آن قلمرو وسيع جغرافيايي 

جغرافياي "باشد،  و آن بخش از جغرافيا را كه محدود به مطالعه سياره زمين مي  گذاري نموده نام
ايم و معتقديم به جز اندازه و مقياس هيچ تفاوت و تمايزي ميان جغرافياي  معرفي كرده "زميني

  .، محتوا و اصول و قوانين فراگير وجود نداردفضائي و زميني از حيث ساختار
از واحد با ماهيتي واحد اند را در يك چشم) عمومي(بدين ترتيب ما جغرافياي زميني و فضائي 

جغرافياي مورد نظر . اند نگريم كه در پيوند و ارتباطي وثيق و تنگاتنگ به يكديگر گره خورده مي
و آن درآسمان و زمين به هم مربوط و وابسته بوده ما جغرافياي قانونمندي است كه سرتاسر قلمر

قرآن كريم، طي آيات فراواني در . سازد و هيچ نوع گسست و تمايزي آن دو را از يكديگر جدا نمي
هاي اين كتاب آسماني، تمامي كائنات و سرتاسر آسمان و زمين را در يك  جاي جاي سوره

ه و قانون ساري و جاري تكوين و تشريع كه بر انداز واحد و مشترك قرار داده و از يك اراد چشم
  . گويد آسمان و زمين حكمفرماست سخن مي

  . پردازيم در اينجا جهت ايضاح بيشتر مطلب، به ذكر آياتي از قرآن كريم در اين خصوص مي
، بلافاصله به سوي زمين يعني  )فضائي(هاي فرازميني  در سوره مباركه شمس پس از ذكر پديده

زيرا از . كند شود و در مورد خصوصيات و رفتارهاي انسان بحث مي نسان متوجه ميمحل زندگي ا
اي واحد و يكسان  نظر قرآن ساختار و ماهيت آسمان و زمين و احكام و قوانين حاكم بر آنها مقوله

روند و با هم پيوندي نزديك دارند و به همان نسبت كه پديدارهاي فضائي تابع  بشمار مي
هاي زميني نيز مصاديق ديگري از همين عموميت و  انشمولي هستند، پديدهقانونمندي و جه

  . روند قانونمندي به شمار مي
والشمس و ضحيها و القمر اذا تليها و النهار اذا جليها، و اليل اذا يغشها و السماء و ما بنيها، و "

من زكيها، و قدخاب من  ، و نفس و ما سويها، فالهمها فجورها و تقويها، قد افلح الارض و ما طحيها
   ." …دسيها 

قسم به آفتاب و تابش هنگام رفعتش، قسم به ماه كه پيرو آفتاب تابان است، و قسم به روز (
هنگامي كه جهان را روشن سازد، و به شب وقتي كه عالم را در پرده سياهي كشد، و قسم به 
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قسم به نفس و آنكه . ه آن را بگستردآسمان بلند و آنكه اين كاخ رفيع را بنا كرد، و به زمين و آنك
او را نيكو بيافريد، و به او شر و خير او را الهام كرد، كه هر كس نفس خود را از گناه و بدكاري 
پاك و منزّه سازد، به يقين رستگار خواهد بود، و هر كه او را به كفر و گناه آلوده گرداند، البته 

  ). 10تا پايان آيه 1ه سوره شمس از آي) (  …زيانكار خواهد گشت، 
شود، خداوند به آسمان، زمين، خورشيد، ماه و شب و روز قسم ياد  همانگونه كه ملاحظه مي

اشاره كرده و بدان سوگند ) خير و شر(كند و بلافاصله به نفس انسان و ويژگيهاي ذاتي آن  مي
زمين و نفس و  گويي آسمان و. كند خورده و از قانون عمومي سعادت و شقاوت انسان ياد مي 

از واحد و در درون پيوندي ناگسستني، واجد يك اند سعادت و شقاوت انسان همگي در يك چشم
اين مطلب حاكي از آن است كه ميان ديدگاه فضائي و زميني . اند ماهيت يكسان و يكپارچه

  . كمترين تمايزي در زمينه هدف و قانونمندي وجود ندارد
سوره صف آيات  – 4الي  1سوره تغابن، آيات  – 8الي 1، آيات مشابه اين موضوع را درسوره فجر

سوره انعام،  – 1، آيه  سوره ملك – 2، آيه  سوره حديد – 27الي  17سوره غاشيه آيات  – 2و  1
توان ملاحظه نمود كه براي پرهيز از اطاله كلام از ذكر آيات خودداري  و نظاير آن مي 57آيه 
  . كنيم مي

نخست اينكه، جغرافيا به . شد به روشني دو نكته مهم قابل دريافت استاز آياتي كه عرضه 
نمايد، شامل تمامي قلمرو كائنات اعم از فضا و زمين بوده و احكام و  مفهومي كه قرآن ارائه مي

حكمفرماست كه از آن با نام قوانين ) قلمرو جغرافيا(قوانيني عام و جهانشمول بر سراسر كائنات 
ازي واحد و يكپارچه از فضا و اند ثانياً از اينكه جغرافياي مورد نظر خالق چشم. شود تكوين ياد مي

اي كه هم از جهت  شود تا به دو نوع جغرافياي سيستمي و جغرافياي ناحيه ،  باعث نمي زمين است
بندي جغرافيا  مندي و هم از لحاظ مقياس متفاوت باشند، معتقد باشيم، لذا هر نوع تقسيم قاعده

از ديدگاه ما تنها يك نوع جغرافيا قابل . دانيم نوع قانونمند و فاقد قانون را غير معتبر ميبه دو 
تصور بوده و واقعيت دارد و آن جغرافياي فضائي يا سيستمي است و جغرافياي زميني صرفاً 

همانطور كه اجرام و اشياء عظيم . گردد اي كوچك از جغرافياي فضائي محسوب مي مصداق و نمونه
شوند، عناصر و اشياء زميني از  اني در چارچوبي دقيق و حساب شده طراحي و هدايت ميكيه

هاي اقليم  هاي مربوط به حوزه ها، جنگلها، خاكها و گياهان يعني پديده كوهها، درياها، رودخانه
جغرافيايي ، تابع قوانين عام و جانشمول  …شناسي، ژئومورفولوژي، هيدرولوژي، خاكشناسي و 

هاي انساني و عناصر مورد مطالعه در شاخه جغرافياي انساني نيز در قالب  همينطور پديده. هستند
. گذارند قوانين عام و جهانشمول جامعه شناختي، يك كليت فراگير و قانونمند را به نمايش مي
هاي عالم  براساس آن نظم پايدار و ساختار تخلف ناپذير و ضروري تكويني كه بر سراسر پديده
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حكمفرماست، ما معتقديم توجيه و تفسير دقيق ماهيت اشيا و روابط حاكم در ميان آنها را هستي 
به عبارت . توان به سهولت از طريق يك تبيين جامع و دقيق عليّ بدست داده و روشن ساخت مي

ديگر، مفهومي كه ما از جغرافيا و قلمرو آن با اتكا به مباني تفكر اسلامي و با استناد به ديدگاه 
دهيم، واجد خصوصياتي است كه تفسير رفتار عمومي پديدارهاي جغرافيايي هم  قرآني بدست مي

در بخش طبيعي و هم در بخش انساني را بطور يكجا از طريق تبيين عليّ ممكن و مقدور 
مطابق اصول جهانشناسي مندرج در منابع اسلامي بويژه قرآن كريم، جهان هستي واجد . سازد مي

 - 2ساختار دقيق كمي و رياضي  - 1: ي و محوري است كه عبارتند از دو خصيصه اساس
  . هدفمندي

منجم معروف اروپائي پس از آنكه توانست مسير بيضوي  1"كپلر"،  در اواخر قرن شانزدهم ميلادي
حركت سيارات منظومه شمسي را كشف و فاصله سيارات را از خورشيد محاسبه كند، در كتاب 

، اعلام كرد كه موفق شده است از راز آفرينش و نقشه خداوند براي خلقت "نراز كيها"خود با نام 
اين اعتقاد را مطرح ساخت كه، كتاب طبيعت به زبان رياضي  2"گاليله"همچنين . عالم سردرآورد

هاي محسوس و عيني  هاي عليّ در محدوده پديده نگارش يافته است، از اين رو بر اهميت تبيين
  .)60و  52، صص 1377لازي،.(تأكيد ورزيد

هرچند نگاه ملهم از تفكر فيثاغوري براي گاليله و كپلر موفقيتهاي فراواني به همراه داشت، اما 
قرآن كريم در آيات فراواني اين . نگرش فيثاغوري نسبت به عالم تنها محدود به آن دو نبود
هاي دقيق و از پيش  و اندازه "قدر"حقيقت آشكار را كه تمامي اشيا و موجودات عالم براساس 

واژه . دهد اند، به كرّات مورد بحث قرار مي تعيين شده و با هدف و مقصود خاصي آفريده شده
در برخي آيات از اين كلمه و . در ادبيات قرآني عمدتاً به سه منظور بكار رفته است "قدر"

هدايت جهان  مشتقات آن به معناي قدرت و توانائي استفاده شده و از قدرت خداوند در خلق و
تنگي و محدوديت و مضيقه "اي ديگر از آيات، از كلمه قدر به معناي  در دسته. ياد گرديده است

استفاده به عمل آمده و سرانجام در معناي سوم، از اين واژه در خصوص مفهوم اندازه و مقدار و 
اده شده است تناسب و توازن اشياء عالم و محاسبات دقيق رياضي در خلقت و هدايت آنها استف

ما پيش از آنكه جهت اثبات مطلب يادشده به ذكر تعدادي از . )247و  246،صص 1354قرشي، (
شويم كه ساختار رياضي و هندسي  آيات مربوط به مفهوم واژه قدر بپردازيم، اين نكته را متذكر مي

دي و به طور و هم از لحاظ ابعاد غير ما) اشيا و اجسام(عالم هم از جنبه طبيعي و فيزيكي آن 

                                                 
 

1.   Kepler 
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تواند مبناي يك تبيين عليّ در جغرافيا قرار بگيرد، اما  مشخص انساني و جامعه شناختي، مي
ايم، اعتقاد داريم كه در جغرافيا اساساً دو نوع تبيين  مطابق تعريفي كه ما از جغرافيا بدست داده

ظر آقاي ما برخلاف ن . تبيين غائي - 2تبيين عليّ  -1. توان تصور نمود مشخص را مي
توان در جغرافيا سراغ گرفت نه  ، بر آن هستيم كه تنها دو نوع تبيين مناسب را مي "ديويدهاروي"

لازم به ذكر است هر چند جغرافياي مورد نظر ما مشتمل بر . اند شش نوع كه ايشان مطرح نموده
هاي عليّ به  يندو نوع تبيين عليّ و غائي است، ليكن در يك نگاه كلان جهانشناختي، سرانجام تبي

را در دست ) تبيين غائي(هاي غائي تحويل گرديده و در نهايت يك تبيين فراگير واحد  تبيين
  . خواهيم داشت

مطابق اين تعبير تصور ما بر آن است كه، ديدگاه جغرافيايي و جهانشناختي اسلامي متكّي بر 
بي در مراتب كمتر كلّي مدل و ساختاري از تبيين علمي است كه در آن تبيينهاي عليّ و تجر

هاي عليّ در ذيل و  نسبت به تبيين غائي قرار داشته و در يك سيستم سلسله مراتبي، تبيين
  . گيرند هاي غائي قرار مي محاط در تبيين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي جغرافيايي در ديدگاه اسلامي اقسام و نسبت ميان تبيين :)3(شكل 
  

ر اينجا به دو دسته از آيات شامل آيات مربوط به ساختار بر اساس توضيحاتي كه ارائه گرديد، د
هاي عليّ مرتبط است و همچنين آيات مربوط به ويژگي  كمي و رياضي عالم كه به حوزه تبيين
  . نمائيم هاي غائي است، اشاره مي هدفمندي عالم كه در ارتباط با تبيين

  

  تبيين غائي

تبيين علّي 
  

تبيين
 غائي 

تبيين علّي
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  )آيات قدر( آيات مربوط به ساختار رياضي عالم 
 والذي قدر فهدي . الذي خلق فسوي. سبح اسم ربك الاعلي": فرمايد يم در سوره اعليّ ميقرآن كر

كن، همان كسي كه همه چيز را  ات را به پاكي ياد اي رسول ما نام پروردگار بلند مرتبه و("
آفريده و آن را متوازن ساخت، آن كسي كه به هر چيز اندازه خاص آن را داده و هدايتش نموده 

همانا خداوند براي هر ( "كل شئي قدراً لقد جعل االله  …"). 3و  2، 1سوره اعلي آيات .) (است
 ).3، آيه  سوره طلاق(  )چيزي از اشياء عالم اندازه خاص قرار داده است

گيري دقيق حركات خورشيد و ماه و چگونگي تنظيم مدارات آنها را  در سوره يس، مسئله اندازه
  : كند چنين بيان مي

والقمر قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون . تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس"
 "لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر و لااليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون . القديم

خورشيد بر مدار معين خود به طور دائم و بي هيچ اختلافي در گردش است و اين نشان قدرت (
زرد و (ت، و نيز گردش ماه را كه در منازل معين مقدر نموديم تا مانند شاخه خرما خداي دانا اس

گيرد  و نه شب بر روز پيشي مي) تداخل مداري(گيرد  بازگردد، نه خورشيد بر ماه سبقت مي) لاغر
  ).40و 39،  38سوره يس آيات .) ( بلكه هر كدام در مدار خود شناورند

الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد هو ": فرمايد در آيه ديگري مي
   ." …السنين و الحساب 

او كسي است كه خورشيد تابان و ماه درخشان را قرار داد و حركت ماه را در منازلي معين نمود (
  ).5يونس، آيه ) (.تا بوسيله آن شماره سالها و حساب ايام را بدانيد

) حد و اندازه هر چيزي را معين فرمود(  "كل شئيء فقدره تقديراً … ": فرمايد در آيه ديگري مي
  ). 2، آيه  فرقان(

هر چيزي در نزد او ( " كل شئيء عنده بمقدار …": فرمايد در آيه ديگري به صراحت چنين مي
  ). 8سوره رعد، آيه ( )مقداري معين دارد) علم او(

انا كل شئيء ": فرمايد م بيشتري چنين ميهمچنين در سوره قمر اين مطلب را با صراحت باز ه
  ). 49، آيه  قمر) (همانا ما همه اشيا را با اندازه معين آفريديم(  "خلقناه بقدر

) است) ضروري(كار خدا نافذ و معين ( "و كان امراالله قدراً مقدوراً … ": فرمايد در آيه ديگري مي
   . )38، آيه  احزاب(

باشند كه در آنها موضوع ساختار و  ت مندرج در قرآن كريم مياي از آيا آيات مذكور تنها گوشه
ماهيت رياضي عالم از گردش و حركت اجرام آسماني تا نحوه پيدايش موجودات جاندار مورد 
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هاي  ي پديده بدون شك اصول و قوانين ياد شده صرفاً مشتمل بر حوزه. اشاره قرار گرفته است
  . گيرد ي و جامعه شناختي را نيز در برميي امور اجتماع طبيعي نبوده، بلكه حوزه

هاي عالم اين امكان را فراهم  كشف و شناخت قوانين ونظامات رياضي حاكم بر جميع پديده
آورد تا با تكيه بر چنين نظام دقيق، استوار و غير قابل تغيير، تبييني جامع و عليّ از روابط  مي

روشن است هر تبيين علمي به نوبه . ست دادهاي محيطي و جغرافيايي بد حاكم بر عناصر و پديده
بيني  سازد و واضح است هر پيش بيني حوادث و وقايع را در آينده فراهم مي خود امكان پيش

بديهي . هاست علمي بطور مستقيم مأخوذ از كشف و شناسائي نظم و قانونمندي موجود در پديده
حاسبات دقيق رياضي و قوانين گيريها و م است هنگامي كه ساختار عالم منطبق با اندازه

پذير  بيني حوادث و وقايع آتي بر اساس قواعد موجود كاملاً امكان جهانشمول باشد، امكان پيش
بيني را براي  كه توانائي پيش 1"نوردگارد"توان اين سخن  رسد مي بنابراين به نظر مي. خواهد بود

جغرافيا در اين خصوص به ابراز ترديد  جغرافيا و جغرافيدانان زود دانسته و در مورد كفايت دانش
را صرفاً يك احتياط كاري بيش از اندازه تعبير ) 184، ص  1376هولت جنسن، (پرداخته است 

  . نمود
  

  اصل هدفمندي عالم و تبيين غائي در جغرافيا
پيش از اين بيان نموديم كه مطابق برداشت ما از جغرافيا و مندرجات آن، دو نوع تبيين مشخص 

با اين وجود، در يك نگاه  . تبيين غائي -2 –تبيين عليّ  -1. توان تشخيص داد ر جغرافيا ميرا د
، نهايتاً مجموعه تبيينات عليّ قابل تحويل به تبيين غائي بوده و در آن  كلان جهانشناسي

گردند بطوري كه سرانجام تنها يك تبيين واحد و فراگير غائي كه متكفلّ صورتبندي  مستحيل مي
واضح است هر توصيف يا تشريح غائي . م از مفهوم و قلمرو جغرافيا است، بر جاي خواهد ماندلاز

تر و  به همين جهت ما براي تشريح دقيق. مبتني بر مفهومي از هدفمندي و فرع بر آن است
ي علل غائي، گريزي از آن نداريم كه پيش از هر چيز ديگر، معناي  تر مجموعه شناخت عميق
  . وم هدفمندي را بدست دهيمروشني از مفه

بر اساس جهانبيني اسلامي، عالم ساختار و ماهيتي نيازمند و امكاني دارد كه در ذات خود سراسر 
همه اشيا و موجودات جهان . شود نياز و واجب شمرده مي فقر و وابستگي به مبدئي مطلق، بي

سله مراتبي بر آن اند كه نظمي سل هستي در درون يك نظام متقن و استوار قرار گرفته
شده و پديد  خلق ) خداوند(حكفرماست و مطابق اصول و قواعدي فراگير از ناحيه مبدأ هستي

                                                 
 

1.   Nordgaard 
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آيند و پس از آن با طي مسيري طولاني، بار ديگر در انتهاي حركت به نقطه آغازين باز  مي
ق رياضي واجد تمامي اشيا مطابق اصول و محاسبات دقي . "انا الله و انا اليه راجعون". گردند مي

اي از پيش تعيين شده با يكديگر مربوط  گردند و در نسبت و رابطه ميزان معيني از هستي مي
هر نوع تركيب، وابستگي و اتصال اشيا به هم در جهت نيل به هدف و منظوري است كه . شوند مي

ورت از ناحيه خداوند حكيم و بواسطه قوانين تكويني و تشريعيِ جهانشمول و نامتغير، ص
. ماند اي در عالم از دايره هدفمندي و ارتباطات عليّ بيرون نمي كه هيچ ذره پذيرد، بطوري مي

آيد و ويژگي  گرائي خصلت ذاتي و بنيادين عالم هستي به شمار مي اساساً اصل هدفمندي و غايت
ه آنچه در آسمان و زمين و در سراسر قلمرو كائنات و ب. گردد عارضي و جعلي آن محسوب نمي

هاي  دهد، همه و همه مصاديق و نمونه ايم در قلمرو جغرافيا روي مي تعبيري كه ما بدست داده
اگر در حوزه طبيعت و مواد . شماري از جريان عام و جهانشمول هدفمندي و غايت گرائي است بي
و جان عالم، قوانين و احكام تكويني خصلتي ضروري و جبري دارند، در حوزه رفتارهاي انساني  بي

عرصه جامعه شناختي نيز قوانين تكويني و تشريعي، هويتي ضروري و جبري دارند اما اين جبر و 
زيرا اراده و اختيارات هرگز . تلاقي و منافاتي ندارد "آزادي، اراده و اختيار انسان"ضرورت هرگز با 

خداوند و نظام قادر به تغيير قوانين تخلف ناپذيرِ حاكم بر طبيعت و جامعه خارج از اراده برتر 
بلكه اراده و خواست انسان حداكثر در رديف سلسله علل و جزئي از . هدفمند عالم نبوده و نيست

بر . گيرد و نه در عرض آن گردد كه در طول علل غائي و هدفمندي عالم جاي مي آن محسوب مي
ر محيطي هاي جغرافيايي و نسبت و رابطه ميان اشكال و عناص اين اساس، توزيع فضائي پديده

توان بر اساس نظام رياضياتي و  بويژه در حوزه جغرافياي انساني، همانند حوزه طبيعي را مي
هدفمند عالم مورد تعليل و تبيين عليّ و غائي قرار داد و با كشف اهداف و مقاصد طبيعت و نظام 

اينك . ودهاي پيدايش اشكال ومناظر مختلف جغرافيايي را توجيه و تفسير نم خلقت، علل و ريشه
در اين قسمت به ذكر تعدادي از آيات قرآن كريم در خصوص هدفمندي جهان و به تبع آن 

  . پردازيم تبيين غائي حوادث و رخدادهاي محيطي و جغرافيايي مي
قرآن كريم در آيات فراواني موضوع هدفمند بودن عالم خلقت را به روشني و صراحت بيان داشته 

اين كتاب . دهد ها را مورد انكار و نفي شديد قرار مي ي آفرينش پديدهو در مقابل، بطلان و بيهودگ
 "ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك وقنا عذاب النار …"فرمايد؟  آسماني در اين زمينه مي

هي، ما را از اين دستگاه با عظمت خلقت را بيهوده نيافريدي، تو از هر كار باطلي منزّ اپروردگار(
  : فرمايد همچنين در جاي ديگر مي . )191سوره آل عمران، آيه ) ( عذاب دوزخ حفظ فرما



          2323              )بر اساس فلسفه اسلامي(تبيين در جغرافيا 
   

 

 "ولنبلونكم بشييء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين"
البته شما را به سختيهايي چون ترس و گرسنگي و نقصان اموال و نفوس و آفات و قحطي (

  ). 155سوره بقره، آيه ) (كنندگان استمژده رهايي براي صبر بيازمائيم و
و ما خلقنا السموات و الارض و مابينهما الا بالحق و ان الساعة ": فرمايد در آيه ديگري چنين مي

ما آسمانها و زمين و هر چه بين آنهاست را جز براي مقصودي صحيح ( "لاتية فاصفح الصفح الجميل
مت خواهد آمد، اي رسول ما اكنون از منكران ايم و البته ساعت قيا و حكمتي بزرگ خلق نكرده

در ). 85سوره حجر، آيه ) ( دلتنگ مباش(روئي دعوت كن و از انكارشان  درگذر و آنها را با گشاده
هر چه در ( "سبح الله ما في السموات و الارض و هوالعزيز الحكيم". فرمايد سوره حديد چنين مي

). 1سوره حديد، آيه ) ( كه مقتدر و حكيم استآسمانها و زمين است به ستايش خدا مشغولند 
توان  روشن است واژه حكيم و حكمت در زبان عربي به معناي عاقل و عقلاني بوده و از اين رو مي

گفت كه مقصود از خداوند حكيم يعني خدايي كه كارهاي او بر اساس هدف و منظور عقلائي بوده و 
: فرمايد ه هدفمندي جهان و آفرينش انسان ميدر سوره مومنون در زمين. پوچ و بيهوده نيست

ايم  ايد كه ما شما را عبث آفريده آيا گمان كرده("افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لاترجعون"
: فرمايد ايضاً در جاي ديگر مي . )115سوره مومنون، آيه ) ( و شما به سوي ما باز نخواهيد گشت؟

خداوند مرگ و زندگي را آفريد تا بدان (  "كم ايكم احسن عملاالذي خلق الموت و الحيات ليبلو"
هاي انعام،  در سوره). 2سوره ملك، آيه .) ( وسيله شما را بيازمايد كه كداميك نيكوكار هستيد

، النحل، عنكبوت، الروم، الزمر، الجاثيه، التغابن و الحجر، به صورت مكررّ و با مضمون نسبتاً  ابراهيم
. فرمايد فمندي آفرينش آسمانها و زمين و هر چه در ميان آنهاست را بازگو مييكسان، مسئله هد

او كسي است كه (  "هوالذي خلق السموات و الارض بالحق "از آيات مذكور عبارتند از  اي نمونه
خلق  "همچنين آيه ). 7سوره انعام، آيه .) (آفريد) هدفمندي(آسمانها و زمين را بر اساس حق 

  ).3سوره نحل، آيه ) (آسمانها و زمين را بر اساس هدفي آفريد( "ض بالحقالسموات و الار
ما ( "و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون": فرمايد  در مورد آفرينش انسان و ساير موجودات مي

  ).56سوره الذاريات، آيه ) (جن و انسان را نيافريديم مگر براي بندگي خودمان
ان لم تعلم ": فرمايد آن كريم، مسئله هدفمندي زندگي را چنين ميبا الهام از آيات قر) ع(عليّ 

اي كه به كجا  اي، ندانسته اي كه از كجا آمده اگر ندانسته( "من اين جئت لم تعلم الي اين تذهب 
   .)81، ص1362محمدتقي جعفري، ) ( خواهي رفت

عا براي شما پاياني قط( "ان لكم نهاية فانتهوا الي نهايتكم ": فرمايد آن حضرت همچنين مي
ايشان در جاي ديگري ). 82همان ص .) (خود را به پايان خويش برسانيد. است) هدفي(

فان االله سبحانه لم يخلقكم عبثا و لم  يتر ككم سدي و لم يدعكم في جهالة  ": فرمايد مي
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در جهل و هدف رها نكرده و شما را  قطعاً خداوند سبحان شما را بيهوده نيافريده و بي(  "ولاعمي
  ).85، خطبه  نهج البلاغه فيض الاسلام. (ور نساخته است كوري غوطه

بيني در علم، بويژه  توان در چارچوب مسئله پيش در اين رابطه مفاد بسياري از آيات قرآن را مي
در بخش جغرافياي انساني به عنوان يك تبيين عليّ و قانونمند بكار گرفته و از آن طريق به 

بر اساس منطق قرآن، وجود . ط آتي جوامع، دولتها و واحدهاي سياسي پرداختبيني شراي پيش
عناصر و ويژگيهاي عام، مشترك و فرازماني و فرامكاني در نهاد انسانها و ملتها كه از آن به عنصر 

شود، امكان دستيابي به قوانين و سنتهاي ثابت جامعه شناختي را در اختيار  ياد مي "فطرت"
، تمايزات گوناگون نژادي، زباني، مذهبي و بطور كلي فرهنگي، مانع از كشف  اين روگذارد و از  مي

اي و جهاني  هاي محلي، منطقه اصول ثابت و جهانشمول حاكم بر جوامع انساني در مقياس
توان بر اساس تشريحات عليّ به تفسير  گردد و همانطور كه در بخش طبيعيِ جغرافيا مي نمي

ن جغرافيايي پرداخت، ايضاً از طريق قوانين جهانشمول جامعه شناختي، اشكال و مناظر گوناگو
توان در بخش انسانيِ جغرافيا نيز از تشريحات عليّ و همچنين غائي براي توجيه و تفسير  مي

اشكال مختلف زندگي استفاده به عمل آورده و هر دو بخش طبيعي و انسانيِ جغرافيا را با يك نوع 
روشن است معناي جغرافياي قانونمند و علمي نيز . ورد بررسي قرار دادتبيين مشترك و واحد م

  . جز اين نخواهد بود
قرآن كريم در آيات زير موضوع قانونمندي حركات و تحولات اجتماعي را به صراحت اعلام 
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  گيري نتيجه
هاي يك تبيين علمي را  در اين مقاله ابتدا به ارائه تعريفي از مفهوم تبيين علمي پرداخته و مولفّه

روش، مورد اشاره قرار داديم و در اين ارتباط ديدگاه  -3قلمرو  -2موضوع،  -1: كه عبارتند از
يين علمي در جغرافيا اشاره در ادامه به مسئله تب. برخي مكاتب و فيلسوفان علم را مطرح نموديم

كرده و از جهت موضوع، قلمرو و روش شناسي، به بحث پيرامون مفاد و محتواي دانش جغرافيا 
هاي عمده موجود در جغرافيا كه مشتمل بر دو نگرش اصلي  بر اساس ديدگاه. اشاره نموديم

احتمالي و هر منوتيكي  باشد، از دو نوع تبيين عليّ و تفاسير مي "گرايي امكان"و  "پوزيتيويسم "
ياد كرديم، سپس به بحث پيرامون ديدگاه اسلامي در زمينه مباحث جغرافيايي پرداخته و از منظر 

ايم، نهايتاً اين مطلب را مورد  نگرش اسلامي با تكيه بر آيات متعددي كه در متن مقاله آورده
هاي خلقت به عنوان  و پديدهتأكيد قرار داديم كه، از نظر قرآن كريم سرتاسر آفرينش و اشياء 

مصاديق و موضوعات جغرافيايي بوده و در اين رابطه جغرافيا مفهومي بسيار فراتر از محدوده 
گردد، از اين رو با اتكا به تشريحات عليّ قابل  سياره زمين دارد و شامل تمامي قلمرو كائنات مي

ر رياضي عالم، توجيه و شناخت همچنين با ذكر آياتي در خصوص ساختا. باشد توجيه و تفسير مي
هاي محيطي و جغرافيايي را به كمك تشريحات عليّ مورد تأكيد قرار داديم، ليكن از آنجا  پديده

آيد، لذا به نوع ديگري از تبيين علمي تحت  كه آفرينش در مجموع قانونمند و هدفدار بشمار مي
هاي عليّ در نهايت محاط  تبيين عنوان تبيين غائي اشاره كرده و چنين نتيجه گرفتيم كه، همه

باشند و لذا جغرافياي مورد نظر ما اگرچه مشتمل بر  در يك چارچوب فراگيري از تبيين غائي مي
دو نوع تبيين عليّ و غائي است، ليكن در نگاه كلان جهانشناختي، سرانجام همه تبيينات عليّ در 

  . گيرند درون تبيينات غائي قرار مي
ياضي و نيز هدفمندي عالم، چنين استدلال نموديم كه دانش جغرافيا چه در بر اساس ويژگيهاي ر

بخش طبيعي و چه در قسمت انساني، حاوي قوانين و اصول ثابت، عام و جهانشمولي است كه 
الشعاع خود قرار داده و بنابراين جغرافياي مورد  اي و فرهنگي را تحت تمايزات و تفاوتهاي ناحيه

رود و قوانين طبيعي و جامعه شناختي يكسان  لاً علمي و قانونمند بشمار مينظر ما جغرافيايي كام
  . و فراگيري بر سرتاسر آن حكمفرماست



  ) علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا                                                              26
  

 

 

  منابع 
  قرآن كريم  .1
پوپر، كارل ريموند، منطق اكتشاف علمي، ترجمه سيدحسين كمالي، شركت انتشارات علمي و  .2

 1381فرهنگي، 

 1363احمد آرام، شركت سهامي انتشار،  پوپر، كارل ريموند، حدسها و ابطالها، ترجمه .3

جانستون، رونالد جان، مسئله جا و مكان جغرافيايي، ترجمه جلال تبريزي، دفتر مطالعات  .4
 1379المللي وزارت امور خارجه،  سياسي و بين

، انتشارات  اميركبير، )دفتر هفتم( جعفري، محمدتقي، شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي  .5
1362 

  1375، انتشارات گيتاشناسي، )جلد اول(هاي نو در فلسفه جغرافيا  ن، انديشهشكوئي، حسي .6

 )1375،  انتشارات فقيه) 6- 1مجلد (البلاغه  شرح نهج ترجمه و ، علي نقي ، الاسلام فيض .7

  1354، دارالكتب اسلامي،  )جلد پنجم(قرشي، سيدعلي اكبر، قاموس قرآن  .8

  1381،  ترجمه حسن ميانداري، انتشارات سمت فلسفه علم در قرن بيستم، گيليس، دانالد، .9

  1377،  ، سمت لازي جان، درآمدي تاريخي به فلسفه علم، ترجمه علي پايا .10
، انتشارات  )جلد هشتم جزء اول و دوم كتاب نفس(مصباح يزدي، محمدتقي، شرح اسفار اربعه  .11

  1375موسسه آموزشي  و پژوهشي امام خميني، 

،  ، تاريخ و مفاهيم، ترجمه جلال تبريزي، انتشارات سير و سياحتهولت جنسن، آريلد، جغرافيا .12
1376  

  


